
 
   

 

80-57 /1400پاییز و زمستان  /ششم شماره  /سومسال  / های فقهی زنان و خانوادهپژوهش  

ج از منظر مذاهب اسلامیسبب سقوط حق طلاق به  عسر و حر

 2مریم برقعی، 1صدیقه محقق

 چکيده
عسلللر و  قاعدهشلللود، بررسلللی می یکی از مهمترین مسلللادلی که در علم فقه و حقوق

شللود و حکم وسلليله عسللر و حرج بسللياری از احکام اولی سللاقط می. بهحرج اسللت
حق طلاق برای زوج اسللللللت کلله در ، یکی از این موارد. گرددثللانوی بر آنهللا بللار می

 . هدف از شلللودمواردی چون شلللقاق و عسلللر و حرج حق طلاق از زوج سلللاقط می
عسلللر و حرج از منظر مذاهب سلللبب سلللقوط حق طلاق بهبررسلللی حاضلللر نوشلللتار 
است که برای رسيدن به هدف از آیات و روایات و کلام فقها استفاده شده  اسلامی
 منابع فقهی نوشللتهروش توصلليفیحتحليلی و با اسللتفاده از هب . مقاله حاضللر اسللت
قاعده نفی عسر و حرج که در  گسترهدهد که نتایج پژوهش نشان می. استشده 

عسلللر و حرج  :شلللامل ردرت داشللله المشلللقه تجلب التيسلللير  نامفقه اهل سلللنت به
شخصی است که در حالت عادی برای افراد معمولی قابل تحمل نباشد و موقتی 

سبب عسر و حرج در فقه شيعه زمانی قابل اجراست . سقوط حق طلاق بهاست
، که زوج وظایف خود را انجام ندهد و زندگی زوجه با سختی و مشقت همراه باشد

العلاش ی صعبکه زوج به بيمارو یا زمانیخت نفقه و سوء معاشرت مثل عدم پردا
اما در فقه اهل سللنت از عسللر و حرج ، دچار شللود و یا غيبت طولانی داشللته باشللد

رفتاری زوج است ب ضرر شامل بدسبشود که طلاق بهدر این مورد به ضرر یاد می
 . و دیگر موارد مثل بيماری و غيبت و شقاق عنوان خاد خود را دارد

گان کليدی: . مذاهب اسلامی، سقوط حق، طلاق، عسر و حرج واژ
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 مقدمه. 1
ه، ترین رکن جامعهعنوان مهمبه خانواده آنچه در حفظ بنيان اسلللللت.  پیوسللللته مورد توجه شللللر

که ورتیص. درتوجه و اهتمام زوجين به وظایفی است که نسبت به یکدیگر دارندخانواده ملثر است 
گاهی یکی از زوجين یا هر آید، لافی پیش نمییک به وظایف خود عمل کنند اخت هر  دوی آنها  اما 

ه اسلام نشوز  به هر دليل توجه به وظایف خود ندارند و همين امر شروه اختلافات است که در شر
اتمام زندگی مشللللترک  مورد در . شللللودجدای  زوجين می . ادامه این روند باعثودشللللناميده می

 زندگی ادامه از  که زمان هر  دارد حق مرد یکیعنی  دسلللللت زوج اسلللللت؛ر مطلق جدای  بهاختيا
گر  اما، شلود جدا او  از  مهریه پرداخت با باشلد ناراضلی خود همسلر  با مشلترک  مشلترک زندگی از  زنی ا
کار  بلکه و زوجه اختيار مطلق ندارد شللللود جدا همسللللرش از  ندارد حق، باشلللللد ناراضللللی خود این 

تواند تقاضلللای طلاق کند عسلللر و حرج در ادامه یکی از مواردی که زوجه میهای  دارد. محدودیت
 . ستا نفی عسر و حرجکه اساس آن قاعده  زندگی زناشوی  است

 قرار  عقل و  اجما ، سنتک اا،  چهارگانه ادله هیپا بر  که است یفقه قواعد از  حرج و  عسر  ینف
گر  یعنی ؛اسللت یثانو نیعناو از  که قاعده نیا یمعنا. اسللت گرفته  یه مشللقتياول احکام یاجرا از  ا
 خانواده انيبن ميتحک یبرا گذار قانون. شللللودیم برداشللللته فيتکل آن، دیآ دیپد قابل تحمل ر يغ

گر  که زن حرج و  مانند عسر  یمسادل به توجه با اما، است داده مرد به را طلاق ار ياخت  یبرا یزندگ ا
 یبرا اجبار  نکردن افاقه صورت و در  طلاق کند یتقاضا دهدمی زن به را اجازه نیا نباشد مقدور  او 
کم، سخت زوجه یزندگ به دادن انیپا گاهحاضر نوشتار هدف از . دهد طلاق را او  شره حا سازی آ

اسلللللامی نسللللبت به طلاق در صللللورت عسللللر و حرج از نظر مذاهب اسلللللامی و بيان  افراد جامعه
روش بنابراین، نوشللللتار حاضللللر در محدوده فقه و بههاسلللللت. های آنمشللللترکات مذاهب و تفاوت

 . آوری شده استافزاری گردای و نرمتوصيفی و با استفاده از منابع ک ابخانه -تحليلی
مثل  اندب فقهی خود مباحثی را به عسللللر و حرج اختصلللللاد دادهدر ک  که فقهابا توجه به این

لاحرج یا نفی عسلللر و  ولی بيشلللتر به قاعده، الرفضللله البهیهو  شلللرح لمعههای شلللهيد ثانی در ک اا
ق مطرح کرد سلللليللد طبللاطبللای  در اولين فقيهی کلله عسللللر و حرج را در طلاانللد. پرداختللهحرج 
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گانه یک از فقهااسللت، ولی هي  الوثقیعرفه ای به طلاق در صللورت عسللر و حرج از دیدگاه باا جدا
طور مستقل به سقوط حق طلاق در صورت اند. نوشتار حاضر بهمذاهب اسلامی اختصاد نداده

وسللليله حاضلللر، سلللقوط حق طلاق بهتحقيق  در پردازد. مذاهب اسللللامی می عسلللر و حرج از منظر 
به برای روشن شدن این مطلب لازم است شود. میگاه مذاهب اسلامی بررسی از دید عسر و حرج

موجبات طلاق از  ج از دیدگاه مذاهب اسللللامی چيسلللت و عسلللر و حر  قاعده گسلللتره سللللالاتی مانند
کدامند منظر مذاهب  زوجه از منظر مذاهب  و موجبات طلاق حرجی به درخواسلللللتاسلللللامی 

  . شود پاسخ دادهاسلامی چيست، 

 شناسیموه. مف2

 در لغت عسر . 1 – 2
( آمده 870د، 1428، خلاف راحتی و آسایش  فيروزآبادیمعنای برهای لغت بهدر ک اا عسر  واژه

عسللللر بين دو راحتی یا گشلللللایش با عجله در دنيا یا ثواا متأخر در آخرت » :اندبرخی گفته. اسلللللت
کم بودن دارای  برخلاف یسلللر راحتی و آسلللایش اسلللت ، عسلللر . (6/152، 1414،  ابن منظور  «اسلللت

، حسللللينی دشللللتی معنای دشللللواری و تنگدسللللتی اسللللت بههمچنين . (1/326، 1408، فراهيدی 
معنای مشکل و سختی آید که عسر بهدست میبندی از تعاریف فوق به. در جمع(7/362، 1376
 . خلاف راحتی و آسایش استو بر

 در لغتحرج . 2 – 2
معنای و به( معنی شده است 275د، 1428، مکان تنو و دارای درختان زیاد  فيروز آبادیحرج 

، حرج یعنی»اند: برخی گفته. ( نيز آمده اسللللت3/76، 1408، انسللللان دارای سللللينه تنو  فراهيدی
  «شللودحرج در اصللل چيز غير قابل تحمل و بر گناه و حرام هم اطلاق می»گوید: ابن اثير می«. گناه

. (2/340، 1414، ها نيز آمده اسللت  ابن منظور ترین تنگیمعنای تنو( و به2/1165، 1377،  انيس
معنی چيزی ی تنگی، گناه و حرام است و یا بهمعنآید که حرج در لغت بهدست میاز این تعاریف به

 . توان به آن دست یافتراحتی نمیکه به
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ج در اصطلاح. 3 – 2  عسر و حر
،  الحسللللينی المراغی. ولی فوق سللللهولت و راحتی اسللللت، يفی که انسللللان طاقت انجام آن را داردتکل

که مکلف عقلا  قدرت 1/285، 1417 ( منظور از تکليف موجب عسللللر و حرج بيشللللتر تکليفی اسلللللت 
، 1390، محقق داماد  ولی این امر عادتا  برای مکلف قابل تحمل نيسلللللت، انجام دادن آن را دارد

. شلودعنوان در فقه اسللام از عناوینی اسلت که در مواردی موجب رفع احکام اوليه میاین . (81د
گر نماز ایسلللتاده برایش سلللخت و دشلللوار باشلللدچنان حسلللينی و...   تواند نشلللسلللته بخواندمی، که ا
 . (7/362، 1376، دشتی

 حرج از منظر مذاهب اسلامی و  عسر  گستره قاعده نفی. 3
که  در صلللللدور احکام فقهی ملثر بوده و رعایت آن موجب تغيیر در احکام اولی یکی از قواعد مهمی 

نام به در فقه اهل سلللنت. اسلللت نفی عسلللر و حرجنام فقه شللليعه بهای اسلللت که در گردد قاعدهمی
 ؛1/35، 1411؛ افندی، 1/75، 1426 ابن نجيم، مشللللهور اسلللللت  المشللللقة تجلب التيسللللير  قاعده

، اندازدهر عملی که انسلللللان را به تنگنا و ضلللليق  ای آن این اسلللللت کهو معن( 1/60، 1407، سلللليوطی
، باشلد شلاق و  سلخت آدمی برای، ن آندادام انج که کاری هر  و  هسلت هم سلخت و  دشلوار 
 مذکور  قاعده دو  هر  مفاد. (1/35، 1411، افندی د شومی نيز  او  بر  فشار  اعمال و  تنگی موجب

 نفی دین در  را حرجی حکم قاعده دو  این. تهاسلللآن اسلللم در  تفاوت تنها و  اسلللت یکی

 افتادن تنگنا در  و  مضيقه موجب که حرجی حکم هي  اسلام در  که صورت این به. کنندمی

 آمدن پدید سللبب که را  یاهاحکام تکليف، قواعد این. اسللت نشللده تشللریع، باشللد مکلفان

در ذیل به برخی . کنندمی تعدیل را حکم آن یا و  دارندبرمی، گرددمی تحمل قابل غير  مشقتی
 :شوداز گستره و خصوصيات این قاعده اشاره می

دارد  تکاليف وجود از  بسللياری در  مشللقت مطلق نيسللت، زیرا حرج و  عسللر  ضللرری و  مشللقت هر 
ملا احمد نراقی دليل آن را  عوائد الایا ک اا  در ... . روزه گرفتن در تابسللللتان و ، مثل مشللللقت جهاد

 آنچههمراهند.  مشللقت و  سللختی مقداری با بالطبع تکاليف از  بسللياری»گونه بيان کرده اسللت: این
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 طاقت آن ملاک و  اسللت تکليف طبيعی مشللقت و  سللختی بر  مازاد حرج و  عسللر ، اسللت گردیده نفی
 این بهباشد.  عذر  و  مرض از  مبرا که حالتی در  یعنی ؛است عادی و  متعارف حالت در  مردم متوسط
ه که معنا  توان و  طاقت اثر  بر  که تکاليفی جهت مگر از  خواهدنمی بندگانش را بر  حرج و  عسلللر  شلللار

 با. است منتفی آن بر  مازاد عسر و حرج و  اندشده ایجاد عادی حال در  متعارف و  معمولی اشخاد
 و  عسللر  پس. (186 -185د، 1417،  نراقی اسللت عرف وحرج عسللر  معنای تعيین مرجع وصللف این
 . (88د، 1409،  زرقا «نيست تحمل قابل عادتا   ی کهشدید مشقت و  ضرر  از  عبارت است حرج
 است ممکن خاد موقعيت یک در  کلی؛ یعنی و  نوعی نه شخصی است حرج و  عسر ، ملاک-
 برای اما، باشلد حرج و  عسلر  با تویم و  دشلوار  بسليار  مردم اغلب برای گرفتن روزه مانند تکليفی انجام
 موقعيتی در  بالعکس یا و  نباشللللد مشللللکل چندان، خاد شللللرایط بودن مهم سللللبببه قليلی عده
 عهده از  پس، داشلللته باشلللد وجود حرج و  ای عسلللر عده برای و  آسلللان مردم اغلب برای کاری انجام
، 1401، بجنوردی ؛200-185د، 1417،  نراقی. نيسللت سللاقط، هسللتند آن انجام به قادر  که کسللانی

عناوین  این مطلب این اسللت که دليل (88د، 1409، ؛ زرقا198د، 1416، مکارم شلليرازی ؛1/366
ای است که در نيازمند قرینه، حرج نوعی وارده در لسان ادله دارای مصادیق شخصی است و اراده
شللود مقوله حکمت حکم محسللوا میاین ادله موجود نيسللت و روایات ناظر به رفع حرج نوعی از 

فقها در برخی از . (198د، 1416، مکارم شلللليرازی ؛370/ 1، 1401، بجنوردی؛ 66، د1417،  نراقی
بدیهی است جای  برای پذیرش ، دیگر حکومت دارد چون دليل لاحرج بر ادله»گویند: باره میاین

که موجب حرج  فع هر سللللو رماند؛ زیرا معنی حکومت از یکنمیحرج نوعی باقی  حکمی اسلللللت 
دیگر بقای احکامی است که مقتضی حرج نباشد و این همان معنی شخصی بودن باشد و ازسوی

ق عسللللر و حرج باید در نتيجه با توجه به نظرات در تحق. (438د، 1367،  محقق داماد« اسلللللت
؛ فاضل 115-112، د1341،  فاضل لنکرانی شخصی لحاظ شود صورت فردی و وضعيت تکليف به

مکارم  ؛11/377، 1407، حسللللينی شلللليرازی ؛1/206، 1416، مکارم شلللليرازی ؛93، د1310لنکرانی، 
 . (93د، 1305، شيرازی



 

  

62 

هش
پژو

اده
خانو

ن  و 
ی زنا

فقه
ای 

ه
 

 رفع برای که ایاندازهبه تکليف ؛ یعنیاست محدود و  موقتی حرج و  عسر وسيله به تکليف نفی
 رفع با و  است ساقط مکلف عهده از دارد  وجود حرج و  عسر  کهتازمانی است لازم حرج و  عسر  حالت
، 1416شلليرازی،  مکارم . دهد انجام را آن باید باشللد باقی تکليف انجام امکان چنانچه، وحرج عسللر 

 (199د، 1417، نراقی؛ 1/206
 عسر  نفی؛ یعنی، است امتنانی ایقاعده، مالایطاق تکليف مورد غير  در  حرج و  عسر  نفی قاعده
 صلللورتی در  بنابراین. اسلللت داشلللته روا خود بندگان بر  تعالی خداوند که اسلللت لطفی باا از  و حرج
. شللللود محسللللوا بر بندگان لطف آن سللللقوط که شللللودمی سللللاقط حرج و  عسللللر  سللللبببه تکليف

 برای یا و  اسللللت جامعه یا فرد حيات حفظ لازمه مشللللقت و  سللللختی تحمل که آنجا سللللببهمينبه
 تکليف نتيجه در نيست.  تویم امتنان با آن رفع باشد داشته ضرورت کمالات کسب و  نفس تهذیب
، 1385.  حسينی خواه، شودنمی ساقط حرج و  عسر  نفس قاعده موجببه مشتقی چنين با تویم
 (144د
تلاف اسلللت. اخ هر کدام نسلللبت به دیگری بين فقها در تعارض قاعده لاحرج و لاضلللرر و تقدم -

اند و برخی هم عقيده دارند که این دو قاعده در عرض لاضرر شدهبرخی قادل به حکومت لاحرج بر 
 (206د، 1380،  محمدی. شوندهم هستند و در صورت تعارض ساقط می

نفی عسر و حرج است  قاعده و اهل سنت در گستره آنچه بيان شد نظرات فقهای اماميه است
 . که در موارد ذکر شده هم عقيده هستند

 ز منظر مذاهب اسلامیموجبات طلاق ا. 4

توان و به اسللتناد آنها می اسللتمواردی اسللت که مجوز طلاق ، مقصللود از موجبات یا اسللباا طلاق
 . اقدام به طلاق کرد

 اراده مرد. 1 – 4
صورت مطلق لام حق اوليه طلاق برای مردان بهدر اسسبب از اسباا طلاق اراده مرد است. اولين 

سللوره  231در این زمينه آیات و روایات زیادی هم وارد شللده از جمله: آیه . در نظر گرفته شللده اسللت
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کُوُهنَّ بِمَعا »بقره:  سللللِ نَ اَجَلَهُنَّ فَاَما رِّحُوهُنَّ بمعروفٍ؛وَ اِذا طلقتمُ النسللللفءَ فَبَلَغا که هنگامی روفٍ اَوا سللللَ
نگه دارید  و آشلللتی را  طرز صلللحيحی آنهاید و به آخرین روزهای عده رسللليدند یا بهزنان را طلاق داد
وَ اِنا طلقتموهنَّ من قبل اَنا »سللللوره بقره:  237آیه «. ای رها سلللللازیدطرز پسللللندیدهکنيد( و یا به

گر زنان را پیش از آنکه ب  لَهُنَّ فریضللة  فنصللفُ ما فرضللتم؛تمسللوهنَّ وَ قدا فرضللتما  ا آنها تماس بگيرید ا
که تعيین ، ایدکردهها تعيین که مهری برای آنحالیطلاق دهيد در که نصللللف آنچه را  لازم اسلللللت 

در فقه عامه نيز با «. شللودمرد اثبات میدسللت به وضللوح اختيار طلاقکه بهبه آنها بدهيد اید کرده
گذاری اختيار طلاق به »اند: شود که گفتهاین امر ثابت می، استناد به آیات که نحویزوج بههمانا وا

امری الهی و تشللللریعی سللللماوی اسللللت؛ ، چنين اختياری نداشللللته باشللللدشللللخص دیگری غير از او 
گر بخواهيم این حق را از مرد سلللب کنيمهمان مخالف ، طور که نصللود قرآنی بر آن دلالت دارد و ا

ه عمل نموده  . (307د، تاب ،  بدران« ایم که این امر جایز نيستشر
روایت نبوی  مرد وارد شللده اسللت مانندطور مطلق برای برای اثبات حق طلاق به روایاتی  
اق»فرماید: که می لاقُ بيدِ منا اَخَذَ بِالسَّ  ؛15/270، 1409،  حر عاملی«. مرد استدست به طلاق ؛اَلطَّ
وَ قضللللی اَنَّ علی » د:فرمایمی ؟ع؟( در روایت دیگری، امام جعفرصلللللادق1/672، 1418، ماجهابن

جِ  جُلِ الطلاق وَ اَن بيدهِ اِلا نهالرَّ یعنی سللللنت  ؛(15/340، 1409،  حر عاملی «ما  وَ الطلاق و تلکَ السللللُّ
مرد این دسللللت به حکمت اختيار طلاق. آن اسللللت که مهریه و اختيار آميزش و طلاق با مرد باشللللد

تر از مرد تحت زن سللریع خصللوصللياتی دارد مانند اینکهها و ویژگیبرخی معتقدند که زن، اسللت که 
گر امر طلاق، گيردطف خود قرار میتأثير احساسات و عوا بسا که چهزن سپرده شود دست به حال ا

. (55-51د، 1381، با هر مشلللاجره و درگيری در زندگی مشلللترک ارکان خانواده سلللسلللت شلللود  مجد
که با توجه به وضللللعيت روحی و روانی زنفقهای عامه نيز به این مسللللئله اشلللللاره کرده وجود ، اند 

، 1409زحيلی، اند  دارای این حق ندانسلللته دانند و زن را بالاصلللالهدسلللت مرد میاختيار طلاق را در 
مسللللئوليت اداره خانواده و . علت دیگر آنکه (7/450، 1415، زیدان ؛360، د1965، ابوزهره ؛7/360

این مرد است که باید بيندیشد بعد از جدای  و نه زندگی بر عهده مردان است. بنابراین، تأمين هزی
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آیا از عهده پرداخت مهریه و نفقه و بزرگ کردن فرزندان و تأمين سلللللامت روحی و روانی و  طلاق
 . (30د، 1374، حقانی زنجانی  آید یا نهجسمی آنها برمی

گذاری امر طلاق حق طلاق ناشللی از نقش »گوید: می دسللت مردبه شللهيد مطهری در توجيه وا
تحقير برای یک زن  نظر اسلللام منتهای اهانت و د در مسللئله عشللق اسللت نه مالکيت او. ازخاد مر
به زور و اجبار آن زن را  گاه قانون بخواهدعلاقه شللود و آنسللت که مرد نسللبت به او منزجر و ب این ا

قانون شاید بتواند چنين کاری را انجام دهد و مرد را مجبور به نگهداری از او . مرد نگه دارد در خانه
که زن را در مقام طبيعی خود در محيط زناشللللوی  ، دو پرداخت نفقه و غيره بکن اما قادر نيسلللللت 

کار نگاه دارد، مقام محبوبيت و مرکزیت یعنی ، 1376،  مطهری. «و مرد را در مقام و مرتبه یک فدا
گرچه گفته می، اسلللاسبراین (267و  248د توانند همسلللران خود را حتی بدون شلللود مردان میا

اسللللام در  مردان در این مورد نيسلللت؛ زیرااین دليل بر آزادی مطلق  ولیدهند، موافقت آنها طلاق 
که در ادامه بيان  شللللرایط خاد این اطلاق را تقيید زده و بيان کرده در صللللورت وجود شللللرایطی 

کم مراجعه و تقاضای طلاق کندگردد زن نيز میمی  . تواند به حا

 توافق زوجين. 2 – 4

معنای کندن و جدا اسلللت. خلع در لغت به همان طلاق خلع و مباراتاین سلللبب از اسلللباا طلاق 
سللللاختن زوجه در مقابل معنای رها فقها به ( در اصللللطلاح8/429، 1405،  ابن منظور . اسللللت کردن

یکی کراهت . طلاق خلع مبتی بر دو عنصللللر اسللللت: (424د، 1379،  محقق داماد بذل مال اسللللت
 را فدیه که آن ی زن به مرد در مقابل انجام طلاقاز سللللوداشللللتن زن از شللللوهر و دیگری دادن مال 

؛ ابللن 433د، 1383، بللدوی؛ 3/ 33، 1404، نللجللفللی ؛2/148، 1412، گللویللنللد  شللللللهلليللد ثللانللیمللی
خلع کراهت زوجه نسبت به زوج است نه از ، یکی از عناصر لازم در طلاق. (4/58، تاعبدالواحد، ب 

اتی اسللللت مثل خصللللوصلللليات لازم در این نوه طلاق گاهی ذکراهت . طرفين و یا از ناحيه فقط زوج
خاطر ازدواش مجدد گاهی عارضللللی اسلللللت مثل آنکه زوجه بهو ... سللللوء خلق و ، زشللللتی زوج مانند

تواند صللللورت طلاق خلع می، با وجود هر یک از این دو نوه کراهت. شللللوهرش از وی متنفر اسلللللت
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گر شللوهر ، گيرد وظایف زناشللوی  تخلف کند و  ناسللزا گوید و یا از انجامزنش را آزار و اذیت کند یا ، اما ا
خاطر رهای  از دسللت او مالی بذل کند و درخواسللت طلاق کند گرفتن مال مزبور بر مرد حرام زن به

، 1404، رجعی خواهد بود  نجفی، و خلع باطل اسلللللت و چنانچه با این شللللرایط طلاق اتفاق افتد
 . (2/152، 1412، شهيد ثانی؛ 2/352، 1390، خمينیی ؛ موسو5/379، تا، ب بحرانی ؛33/41

کند( فدیه  مالی که زن در مقابل طلاق به شللوهر تسللليم می، از دیگر عناصللر لازم در طلاق خلع
مقدار مهر نکاح باشللللد بلکه نيسللللت عين مهر و یا به فدیه باید ماليت داشللللته باشللللد و لازم. اسللللت

یخلعها بما تراضيا »فرماید: در این زمينه می ؟ع؟امام صادق. ممکن است کمتر یا زیادتر از آن باشد
تفصلليل معلوم باشللد بلکه . لازم نيسللت فدیه به(4باا /15، 1409،  حرعاملی« عليه من قليل یو ک ير 

مهریه ، بنابراین. دین و یا منفعت باشللد، تواند عينمعلوم بودن اجمالی کافی اسللت و همچنين می
 تواند فدیه قرار گيردشوهر است و یا اجرت شير دادن فرزند در مدت معين می و یا نفقه که در ذمه

مذاهب چهارگانه . (2/141، 1412، شهيد ثانی ؛2/350، 1390خمينی؛ موسوی 33/19، 1404، نجفی 
را  ولی آنصحيو و تمام احکام بر آن مترتب است، اهل سنت نيز بر این باور هستند که طلاق خلع 

نوه دوم از موارد طلاق توافقی به طلاق مبارات شللللهرت . (307د، 1363، مغنيه  اننددمکروه می
معنای مفارقت و شبيه طلاق خلع است مگر در طلاق مباراتی . مبارات مصدر باا مفاعله و بهدارد

خواه ، جایز نيسلللت فدیه بيشلللتر از مقدار مهریه باشلللد، کراهت از طرفين اسلللت و در این نوه طلاق
 . (107د، 1418، غزالی؛ 33/90، 1404، نجفی  باشد خواه معادل آن باشدعين مهر 

 درخواست زوجه. 3 – 4
گونه نيست که زنان مجبور باشند تا آخر ولی اینين سبب، طلاق به درخواست زوجه است، سوم

توانند به زنان می، موجب آنی شلللللده اسلللللت که بهبيندر فقه پیش های عمر تحمل کنند بلکه راه
ه مراجعه کرده و از همسرشان طلاق بگيرند کم شر  . حا
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 موجبات طلاق حرجی در فقه مذاهب اسلامی. 5
. سللللبب عسللللر و حرج متفاوت اسلللللتطلاق به درخواسلللللت زن به ی دربارهدیدگاه فقهای اسلللللام

گانه برسی میدليل بههمينبه  . شودصورت جدا

 دیدگاه اماميه. 1 – 5
 را در  حرج و  عسللللر  ینف قاعده که بود یهيفق نياول یزدی ی طباطبا کاظممدمح ديسلللل مرحوم
 بتيغ مورد در  را زن طلاق» :اعتقاد ایشلللللان این اسلللللت (113د، 1395،  جلالیبرد.  کار به طلاق
کم به یدسترس کهجای در حرج و  ضرر  ینف قاعده، براساس شوهر  بر از خ ب و  یطولان  و  نباشد حا

 مورد در  نيچنهم. رديبگ قرار  اسللتناد مورد کنند دخالت یامر حسللب در  او  یجابه دیبا مسلللمانان
 شوهر  مورد در  و  نباشد مقدور  وقت يه زندان از  او  آمدن که امکان یاگونهبه شوهر  شدن یزندان

 در  را خود عمر  مدت تمام دیبا زن که یموارد در  ندارد و  را زن خود به انفاق ی توانا که یتنگدسلت
کم لهيوسللللهب را زن امکان طلاق بگذراند دیشللللد مشللللقت   «اسللللت داده قرار  دییتأ مورد شللللره حا

شکنی کرده و شهرت نفی عسر و حرج خط ایشان به استناد ادله. (1/68، 1414،  طباطبای  یزدی
که طلاق در چنين مواردی را نيز در اختيار زوج می در . پذیردنمی، دانسللللتندعظيم قبل از خود 

وسللليله به مورد زن جوانی که باید تمام عمر خود را در مشلللقت شلللدید صلللبر کند امکان طلاق زن را
کيد قرار می کم مورد تأ گر خوددهد و سرانجام نتيجه میحا اری از طلاق و باقی گذاشتن دگيرد که ا

لازم اسلللت که حکم به ، شلللودمعصللليت می کاح شلللوهر موجب سلللقوط زن در مرحلهزوجه در قيد ن
 . (1/68، 1414، طلاق داده شود  طباطبای  یزدی

قاعده نفی عسللر و حرج را از موجبات طلاق به  طورمسللتقلاز اولين فقهای  بودند که به ایشللان
گراندسللت زوجه دانسللتهدرخوا ای از علما از چه بعد از ایشللان خيلی مورد توجه قرار نگرفت و عده. ا

د غادب مفقودالاثر ضعيف دانستند و لازمه کلام او را جواز جمله مرحوم خوی  نظر ایشان را در مور
ن فقهای  چو(، اما 2/301، 1410، مبادرت به طلاق زوجه بدون اذن زوج دانسلللتند  موسلللوی خوی 

گر زوجه » پذیرد و معتقد اسلللللت:کاظم طباطبای  یزدی را مید محمدنظر سللللي امام راحل  ره( ا
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کم طوریرد بهنداشللتن شللوهر در حرج قرار گيواسللطه به که صللبر کردن او منجر به فسللاد شللود حا
 . (1/139، تا کریمی، ب « تواند او را طلاق دهدسال می حتی قبل از گذشت چهار 

  عدم پرداخت نفقه. 1 – 1 – 5
سوره نساء و  34از جمله آیه  قرآن کریماساس آیات از تکاليفی است که برپرداخت نفقه زوجه یکی 

در که  ؟ع؟از امام صللادقبن عمار از جمله روایت اسللحاق ؟عهم؟روایات متعدد و متواتر از معصللومين
نفقه بر مرد واجب اسللت و  إن جهلت غفر لها؛یشللبعها و یکسللوها و »: پاسللخ به سلللال ایشللان فرمود
کند سللوره نسللاء به مردان امر می 19یه آ(. 1باا  /15، 1406،  حر عاملی« هي  خلافی در آن نيسللت

رُوهُنَّ بالمعرُوف»خود به نيکی و معروف رفتار کنيد: که با همسللللران  در آیه دیگر مثل آیه و  «وَعاشللللِ
فرماید: می این آیه شلللریفه. کندمی سلللوره بقره تکليف مردان را در قبال همسلللرانشلللان روشلللن 229
سللللل» تانِ فاِما رِیوٌ باحسلللللاناَلطلاقُ مرَّ روفٍ او تَسللللا کٌ بِمَعا طلاق  طلاقی که رجوه و بازگشلللللت دارد(  ؛ا

ک ر دوبار اسللت طور شللایسللته همسللر خود را نگهداری کند و گاه که طلاق داد یا باید بهپس آن، حدا
مردی «. آشللتی نماید  اشللاره به رجوه دوم در زمان عده ( و یا با نيکی او را رها سللازد و از او جدا شللود

که با می ورزد و او را در سللللختی قرار می که در پرداخت نفقه به همسللللر خود اهمال دهد یا مردی 
در واقع با همسرش  کندهمسرش سوء معاشرت دارد یا به سایر وظایف خود در قبال او عمل نمی

گر با نصلليحت زن. ده شللریفه باید همسللر خود را رها کناین آی کند براسللاسبه معروف رفتار نمی و یا  ا
کم هم مطابق آیه شللللریفه عمل نکرد کم می، با الزام حا کم » تواند زوجه را طلاق دهد؛ زیرا:حا الحا

گر زنی در قبال شلللوهرش به وظایف خود که تمکين . (2/37، 1414، شللليخ انصلللاری  «ولی الممتنع ا
دادم باشد که عقد نکاح شود البته درصورتیپرداخت نفقه بر مرد واجب می ، عمل کندکامل است
برای نفقلله حللدود و مقللدار . (5/465، 1410، شللللهيللد ثللانی؛ 2/292، 1408 محقق حلی، نلله موقللت 

مرد موظف اسللت آنچه را که زن  د بلکه ضللابطه و ملاک، نياز زن اسللت؛ یعنیمشللخصللی وجود ندار
ک ، فراهم کند مانندبرای ادامه زندگی به آن احتياش دارد ک، خورا وسایل ، خدمتکار ، مسکن، پوشا

، 1408، محقق حلی ؛3/563، 1409، موسللللوی خمينی  البته نه بيشللللتر از حد متعارفو... ،  نظافت



 

  

68 

هش
پژو

اده
خانو

ن  و 
ی زنا

فقه
ای 

ه
 

گر مردی با وجودی که ادای نفقه بر او واجب شللده. (2/293 از پرداخت آن سللرپیچی نماید  حال ا
 . دتواند تقاضای طلاق کنو نصيحت زن هم اثری نبخشد زن می

 خودداری شوهر از ایفای وظایف زناشویی . 2 – 1 – 5

توجه به آید شللللمار میهده شللللوهر اسللللت و تکليف مختص او بهعيف واجبی که بریکی دیگر از تکال
گ. بار اسلللللتهر چهار ماه یک، حداقل مواقعه یعنی چه در روایات آمده که شلللللایسللللته اسلللللت مرد را

کيزگی و زیبای  ظاهر خود یغ نورزد و برای حفظ عفاف در زن نسللبت به نياز جنسللی همسللر در  به پا
گر زن بخواهداین تکليف مرد از جمله حقوق زن شلللمرده می. بپردازد تواند از این حق می، شلللود و ا

. ترک کند نزدیکی با عيال دادمی خود را، د بيش از چهارماهوانتو شللللوهر نمی نظر کندخود صللللرف
همسر جوانی  شد که درباره مردی سلال ؟ع؟در این زمينه از امام رضا. (5/469، 1410، شهيد ثانی 

روابط جنسللی خود را با او ، سللال البته بدون قصللد اذیت و آزار  و برای چندین ماه و بلکه یکداشللت 
سی خود را با همسرش ترک هرگاه مردی بيش از چهار ماه روابط جن» :. حضرت فرمودترک کرده بود

مردی که از انجام این دستور سرباز زند مرتکب نشوز . (20/140، 1409،  حر عاملی است کار کند گناه
اعتنا نکند و به نشللوز ، که به حکم الزام دادگاه مبنی بر انجام وظایف زوجيت. درصللورتیشللده اسللت

ه و دادگاه او را به طلاق الزام میخویش ادامه دهد  کم شر ، صورت استنکاف از طلاقر نماید و دحا
، 1410، شللللهيد ثانی؛ 30/207، 1404؛ نجفی، 3/524، 1409،  موسللللوی خمينی« دهدریسللللا  طلاق می

5/429) . 

 سوء معاشرت شوهر و بدرفتاری او با زن . 3 – 1 – 5
که از آیهمعاشللللرت به معروف نيز یکی دیگر از  و عاشللللروهن » :وظایف زوج در مقابل زوجه اسلللللت 

حسللللن . شللللود( اسللللتنباط می14/120، 1406،  حر عاملی رده در این موردو روایات وا« بالمعروف
شلللکایت  گلایه و ، احترام گذاشلللتن به همسلللر ، رفتاریق زیادی دارد مانند خوشمعاشلللرت مصلللادی

احادیث و روایات زیادی در ک ب فقهی و کدام،  هر  در موردو....  ک ک نزدن، توهين نکردن، نکردن
به حسللللن معاشللللرت با مردان  قرآن( و چون در آیات 20/13، 1409حر عاملی، حدیثی وجود دارد  
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لاقُ » :( و از طرف دیگر گفته شده که19نساء:  « ... وَ عاشِرُوهُنّ َ بالمعرُوف» :اندزنان مأمور شده اَلطَّ
روفٍ اَوا تسریوٌ باحسان کٌ بِمَعا تان فامسا ( که یا باید با زنان با رفتار نيکو زندگی کرد 229بقره:  « ... مرَّ

گر مردی نمییا به نيکی از آنان جدا شلللد مسلللر خود به حسلللن معاشلللرت رفتار تواند با ه. بنابراین، ا
 ست. ، رها ساختن زوجه و طلاق دادن اود وظيفه دیگر او کن

چه زوجه و چنان شودنشوز زوج ثابت می، در صورت عدم انجام هر یک از مواردی که اشاره شد
کم نيز مرد را به رعایت حقوق زوجه فرا میمی، صللبر نکند کم مراجعه کند و حا خواند که تواند به حا

 ورت بين فقهادهد که در این صللمی کند و یا اینکه لجاجت به خرجیا زوج به وظایف خود عمل می
شلللوهر فقط مسلللتحق تعزیر و تأدیب اسلللت و امکان الزام شلللوهر به گویند . برخی میاختلاف اسلللت

. (24/619، 1985، بحرانی ؛30/207، 1404فی، نج؛ 2/133، 1412،  شللللهيد ثانی. طلاق وجود ندارد
علت تقصلللير تخلف شلللوهر از ادای وظایف خود در مقابل همسلللر خواه به» گویند:ای دیگر میعده

کم مراجعه کندبه زن حق می، باشللللد و یا بدون تقصللللير  ، 1404، دیلمی  «دهد که برای طلاق به حا
 . (278د، 1376، مطهری ؛191، د1993، حلی ؛2/203، 1379؛ ميرزای قمی، 159د

 العلاج . وجود امراض مسری صعب4 – 1 – 5

تواند موجبات فسللللخ نکاح را وحی میها و عيوا جسللللمی و ر بيماری در فقه اسلللللام وجود برخی
ا در هر کدام از هو در صللللورت وجود آن این عيوا بين زن و مرد مشللللترک اسللللت برخی از . فراهم آورد
طور اختصاصی دهد. جنون و برخی دیگر از عيوا بهبه طرف مقابل حق فسخ نکاح را می، زوجين

های  که مختص زن شللللمرده شللللده و بيماریاز جمله . شللللوندموجب فسللللخ نکاح در زن یا مرد می
. ( اسللت5/385، 1410، کند بيماری جذام و برد  شللهيد ثانیبرای مرد حق فسللخ نکاح را ایجاد می

شلللود که بنابر اقوی جذام و برد از عيوب  محسلللوا نمی»: فرماید( در این رابطه میل  رهامام راح
برخی از علما از جمله (، اما 3/523، 1409، ينی موسوی خم« وجود آوردهبرای زن حق خيار فسخ ب
گر مردان نيز به آن دچار  بلکه اند که این دو عيب مختص به زنان نيسلللتشلللهيد ثانی قادل شلللده ا

ایشلللان به عموم روایات و نصلللود اشلللاره . همسلللران آنها حق فسلللخ نکاح را خواهند داشلللت گردند
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ایشللللللان . (5/382، 1410،  شللللهيللد ثللانی گيردمیه شللللمول آن هم زن و هم مرد را دربرکننللد کللمی
خود را  توانند زن بيمار راحتی میهاسلللللت و بهآندسلللللت به که حق طلاق مردانوقتی »د: فرمایمی

طریق اولی زنان که هي  راهی ها حق فسخ دارند، پس بهطلاق دهند در صورت وجود این بيماری
مضافا  اینکه این امراض مخصوصا  جذام از . ندبرای نجات خود ندارند باید حق فسخ را داشته باش
  «که در اسلام حکم ضرری نداریمحالیشود درمی نظر پزشکان مسری است و موجب ضرر برای زن

در چنين مواقعی »فرماید: در پاسخ به ایشان می . شيخ انصاری(384-5/380، 1410، شهيد ثانی 
کم رجوه کندجلوگيری از ضللللرر میولی برای ، زن حق فسللللخ نکاح را ندارد کم در  تواند به حا و حا

، 1414، شلللليخ انصللللاری  «کندشللللوهر را مجبور به طلاق دادن میصللللورت تشللللخيص ضللللرر و حرج، 
3/377) . 

 خبری از شوهر . غيبت طولانی و بی5 – 1 –5

فقها ، آن سن فقهی به آن اشاره شده است و براسااین مورد نيز یکی از مواردی است که هم در متو
ه را جایز  کم شلللر طور خاد های قانون مدنی بهدانند و هم یکی از مادهمی طلاق زوجه توسلللط حا

آنکه کسللی  ویژهد گرفت بهدر این مدت زوجه در مضلليقه قرار خواهکه  به آن اختصللاد یافته اسللت
ت برای او زنی که شللوهرش غادب مفقودالاثر شللده چندین حال. نفقه زن را پرداخت کند نباشللد که

 فرض است: قابل
تواند از تاریخ شود که همسرش فوت کرده است در این صورت زوجه میگاه برای او ثابت می-

عده وفات نگه دارد هر چند که چندین سللال از فوت همسللرش گذشللته باشللد و ، وصللول خبر فوت
 (462د، 1365، داماد محقق . تواند مجددا  با شخص دیگری ازدواش نمایدپایان عده می پس از 
صورت زوجه . دراینشود که در کجاستولی معلوم نمی، رسدبه زن می خبر حيات شوهر  گاه-

طول انجامد در این . هرچند مدت غيبت او بهباید صللللبر کند تا شللللوهر طلاقش دهد یا آنکه بميرد
گذاشللللته باشلللللد نفقه زن از آن تأدیه م شللللود وگرنه از یصللللورت هرگاه شللللوهر دارای  از خود باقی 

 (4/252، 1363،  امامی، نفقه او داده خواهد شد. المالبيت
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گر زوج غادب. وجه خبری از مرگ یا حيات او در دست نيستهي ی بهگاه- ، در چنين حالتی ا
اموال و دارای  داشللته باشللد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند یا کسللی از ناحيه زوج موجود باشللد که 

، زیرا حيات سلللللابق ؛معلوم گردد، ا تأمين کند زوجه باید صللللبر کند تا وضللللعيت غادبمخارج او ر
گر زوج دارای  و ثروت (. 4/252، 1363، گردد تا فوت او مسلللللم شللللود  امامیاسللللتصللللحاا می ولی ا

گرچه مقتضای استصحاا شود و کسی هم نفقه او را نپذیرد  نداشته باشد تا نفقه زن از آن داده ا
گر ولی نظر به روایاتی، کند که زن صللبر کند تا وضللعيت غادب معلوم گرددجاا میای، حيات غادب  ، ا

ه ببرد و می، زن نخواهد صلللبر کند و اراده نماید که شلللوهر کند کم شلللر تواند امر خودش را به نزد حا
ه از تاریخ مراجعه به زن چهار  کم شر دهد که تفحص لازم صورت گيرد و وضعيت سال مهلت می حا

گر خبری. شلللوهر معلوم گردد که زنده اسلللت یا مرده گر  آورد که مجددا  باید صلللبر کند و دسلللت به ا ا
کم کنللد کلله زن را طلاق دهللد و در مفقودالاثر را مجبور می، ولی فوت یللا حيللات او معلوم نگردد حللا

، محقق داماد ؛3/607، 1409، سازد  موسوی خمينیخودش زن را مطلقه می، صورت خودداری او 
، 1413، علاملله حلی ؛2/300، 1410، موسللللوی خوی  ؛2/143، 1410، ثللانی؛ شللللهيللد463، د1365
 . (1/68، 1414، طباطبای  یزدی؛ 3/103

کم می مام راحل  ره(ا گر غادب مفقودالاثر »فرماید: در مورد حکم حا کم ، ا ولی داشلللته باشلللد حا
که زن را طلاق دهدبه او امر می گر او اقدام نکرد ا کند  کار و ا گر ولیمی و را مجبور به این   نماید و ا

کم زن را طلاق، اما اقدام نکرده و اجبار او هم ممکن نبوده، نداشللللته باشلللللد یا داشللللته باشلللللد  حا
، 1409،  موسللللوی خمينی. «داردمی ماه و ده روز عده وفات نگه 4مدت دهد و سللللپس زن بهمی
ای که بعد از طلاق واقع ظاهر آن است که عده»د: فرمایایشان در مورد عده زن مطلقه می (3/608
گرچه به اندازه عده وفات میمی ، پس نفقه در باشلللد و طلاق رجعی اسلللتشلللود عده طلاق اسلللت ا

گر زن در این عده بميرد مرد از او ارث می ایام عده مسللللتحق اسللللت گر در واقع زنده باشللللدو ا «  برد ا
بعضللی از فقها به اسللتناد برخی از روایات ، مقابل قول مشللهور در (. 3/608، 1409،  موسللوی خمينی

کم از تاریخ مراجعه زن ضلللرا اجل نماید و بعد از گذشلللت ، قادل شلللدند به اینکه لازم نيسلللت که حا
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سلللال گذشلللته باشلللد با  چهار ، تاریخ مفقود شلللدن زوج چهار سلللال زن را طلاق دهد بلکه چنانچه از 
کم کم می، رجوه زوجه به حا  . (5/278، 1378، دهد  طوسیاو را طلاق  تواندحا

الاثر شدن زوج ویژه بحث غيبت طولانی و مفقودز مصادیق طلاق قضای  است بهموارد فوق ا
ممکن است که اشکال شود چرا . کنددليل قاضی طلاق صادر میهمين. بهچون زوج وجود ندارد

سبب عسر و حرج یکی طلاق به که تپاسخ این اسست. از ابتدا عنوان طلاق قضای  بيان نشده ا
گر اجبار ممکن نبود از مصللادیق طلاق قضللای  اسللت که یا قاضللی زوج را مجبور به طلاق می کند و ا

کم ولی المتنع( و کند بهخود قاضی از جانب زوج طلاق را صادر می به حاضر نوشتار  در دليل  الحا
وج نيز بحث عدم پرداخت حقوق واجبه به اما در غيبت طولانی ز ، این مورد پرداخته شللللده اسللللت

قوق امکان ندارد و هم ح زیرا در غيبت زوج هم پرداخت نفقه زوجه از سللللوی زوج مطرح اسلللللت؛
 . شودمی دليل عسر و حرج و مشقت شدید بر زوجه عارضهمينزناشوی  و تمکين. به

  دیدگاه مذاهب اربعه. 6
اختيار طلاق برای او در مورد فقه اماميه گفته شد در برخی  عسر و حرج زوجه و ایجاد آنچه در مورد

رج از جای عسلللر و ح. با این تفاوت که در این مذاهب بهنوعی موجود اسلللتاز مذاهب عامه نيز به
. ر گویند طلاق ناشی از ضر جای طلاق ناشی از عسر و حرج میشود؛ یعنی بهضرر استفاده می واژه

رفتاری زوج نسللللبت به زوجه دانسللللته و به موارد دیگر ر را شللللامل بدهمچنين در مذاهب اربعه ضللللر 
گانه بحث ها بهشللللرایط آن اری زوج عنوان خاد داده و در موردمثل غيبت و حبس و بيم طور جدا

 . شوداند که در ذیل به آنها نيز اشاره میکرده

 سبب ضرر طلاق به. 1 –6
ای که به بدن هر آزار و اذیت و صدمهمادی یعنی،  ضرر  شود دو قسم است:طلاق می باعث ضرر که

هر آزار و . ضرر معنوی یعنی، زوجه وارد گردد مثل ضرا و جرح زوجه و نزدیکی غير طبيعی با زوجه
سلللب و دشلللنام به زوجه یا ، اذیتی که موجب تألمات روحی و روانی برای زوجه گردد مثل بداخلاقی
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تأثير ضللللرر در ایجاد  ذاهب اسلللللامی در مورد( آرای م438د، 1415،  زیدان. قارا او و ترک فراشا
 :حق طلاق به شرح ذیل است

 فقه حنفی و شافعی. 1 – 1 – 6
دعوای  سللللوء معاشللللرت شللللوهر حق اقامهمتضللللرر از  فقهای این دو مذهب عقيده دارند که زوجه

ه زوجه اجازه سللوره نسللاء که در آن ب 128 خود با اسللتناد به آیه عقيدهها برای توجيه آن. طلاق ندارد
 :اند( گفته9/485، 2002، العمرانی  بلکه در این حالت امر به صللو گردیده اسلت طلاق داده نشلده

. تواند با طلاق این امر را زایل کندضللللرر به امری غير از طلاق ممکن اسللللت قاضللللی نمی وقتی ازاله»
و حسن معاشرت با زوجه این مورد قاضی موظف است ابتدا زوج را امر به رفع ظلم و ضرر  بلکه در 

(. 2/242، 1410،  حلبی وی تنها حق تعزیر زوج را دارد، صورت عدم اجرای دستور قاضینماید و در 
خودداری کرده و تواند از تمکين یعنی نمی ؛مثل و نشوز را نداردبهکه زوجه حق مقابلهبه اضافه این

 . (2/242، 1410حلبی،   «های زوج را پاسخ گویدستم

 فقه مالکی و حنبلی. 2 – 1 – 6
حسن معاشرت از جمله وظایف شرعی زوجين نسبت به یکدیگر ، از نظر فقهای این دو مذهب

گر گردداسلللللت و عدم رعایت این وظيفه توسللللط هر کدام از زوجين موجب اضللللرار به دیگری می  . ا
ب از این ضللرر تواند با نصلليحت کردن و ترک مضللاجعت و یا تأدیاز طرف زوجه باشللد زوج می نشللوز 

گر این امر ممکن نشللللد جلوگيری کند ند با طلاق دادن توامی، چون طلاق در اختيار مرد اسللللت، و ا
گر نشوز زوج باعث ایجاد ضرر برای زوجه گردد با توجه به اینکه اختياهمسرش دفع ضرر کند،  ر اما ا

بقای زن در این حالت مسللتلزم تحميل ظلم و سللتمی به اوسللت که روا ، زن نيسللتدسللت به طلاق
ه مقدس اسلللام این حق را به زوجه داده اسللت که در این حالت به همين. بهباشللدنمی دليل شللر

این حکم مقتضلللللای . دهدوی زوجه را طلاق می، قاضللللی مراجعه کرده با اثبات ضللللرر نزد قاضللللی
لاضرر و لاضرار » :نی است که امر به عدل و احسان و معاشرت به معروف نموده و حدیثنصود قرآ
 (3/324، 1995، آل مبارک الاحسای  ؛3/211، 1997، الزحيلی.  کندنيز آن را تأیید می« فی الاسلام
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«  ... و ان خفتم شللللقاق بينهما فابعثوا» :الکی با اسللللتناد به آیه شللللریفهبرخی دیگر از فقهای م
گر از انجام یه خداوند امر به ارسلللال حکمين بهاند در این آگفته منظور اصللللاح بين زوجين کرده و ا

حکمين حق تفریق و جدای  بين زوجين را بودند و امکان اصلاح موجود نبود این مأموریت ناتوان 
کم اسلت که . حکم بهحکمين اسلت این مدعا اسلتفاده از کلمه دليل. دارند قدرت صلدور معنی حا
ک بمعروف یو تسریو » :رو با توجه به این معنی و نظر به کلام خداوند تعالیدارد. ازاینحکم  فإمسا

کم به ولایت « بأحسان گر این کار را انجام ندهد حا بر زوج واجب است که همسر خود را رها کند و ا
 . (2/12 ،1994، دهد  عبدالسلاماز او این کار را انجام می

 سبب حبس. طلاق به2 – 6
کند یا نه مذاهب اهل سنت با یکدیگر اختلاف که حبس زوج برای زوجه حق طلاق ایجاد میدر این

 شوند:که به دو دسته تقسيم می دنظر دارن

 فقه مالکی و حنبلی. 1 – 2 – 6
که در غيبت مرد، گونه ا غيبت قياس کرده و معتقدند همانفقهای این دو مذهب حبس زوج را ب

حق طلاق دارد در ، شلللودخسلللارت و ضلللرری که از این بابت متحمل می، علت فقدان زوجزوجه به
در نتيجه به . پس حکم آنها باید یکی باشللللد، این حالت نيز همان خسللللارت و ضللللرر موجود اسللللت

گر زوج به حبس محکوم گردد کم یک سلللال از  زوجه حق دارد پس از گذشلللت، اعتقاد این فقها ا حا
 (3/215، 2000، زحيلی؛ 23، د1423، الغریانی ؛448، دتاب ، بدرانتقاضای طلاق کند.  

 فقه شافعی و حنفی. 2 – 2 – 6
اما ، علت حبس زوج نشده استق زوجه بهای به حق طلاهای فقه شافعی و حنفی اشارهدر ک اا

دانان و شارحان قانون مدنی حقوق، دانندچون فقهای مذکور غيبت زوج را مجوز طلاق زوجه نمی
علت حبس زوج در این دو مذهب های خود به عدم وجود طلاق بهکشللللورهای اسلللللامی در ک اا

کيد کرده  ( 389، د1965، زهره.  ابواندبدون در نظر گرفتن مدت حبس تأ
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 سبب عيوب مرد. طلاق به3 –6
ب  که وجود آنها موجب عدم برقراری ارتباط عيوالف(  د:شللللودو دسللللته تقسلللليم میعيوا مرد به 
اما وجود آنها ، ثيری بر روابط جنسلللی نداردمثل خصلللاء و جب؛ ا( عيوب  که تأ شلللوندجنسلللی می

کراه زوجه در زندگی میموجب اضللرار به زوجه ب  در . جذام و جنون، شللود مانند بردوده و موجب ا
آنها  گانه اهل سللللنت وجود ندارد و همهرعيوا دسللللته اول هي  اختلافی بين مذاهب چها مورد

کدام از این عيوا در مرد به زوجه حق تفریق و جدای  می که وجود هر   زیدان،  دهدمعتقدند 
 . دوم اختلاف دارند (، اما این مذاهب در مورد دسته8/438و 7، 1415

 مالکی و حنبلی، شافعی. 1 – 3 – 6
ها موجب اضرار به زوجه اینکه وجود این عيوا و بيماریفقهای این مذاهب همگی معتقدند از نظر 

که در مذهب حنبلی و مالکی هرگونه می گردد، پس زوجه حق تفریق دارد. نک ه جالب این اسلللللت 
 (3/78، 1416کند مجوز تفریق دانسته شده است.  البهتونی، بيماری که برای زوجه ایجاد ضرر می

 حنفی. 2 – 3 – 6

عتقدند علت اینکه در عنن، جب و خصللللاء زوجه حق تفریق دارد این اسللللت فقهای مذهب حنفيه م
تواند وظایف جنسللی گردد و چون مرد نمیکه وجود این عيوا سللبب فوات حق اسللتمتا  زوجه می

انجام برسللاند و این امر مضللر به حال زوجه اسللت، پس وی حق تفریق دارد خود را در مقابل زوجه به
مثل جنون و برد جذام این فوات موجود نيسلللللت و زوجه در این موارد حال آنکه در عيوا دیگر 
ای که در این مورد باید به آن توجه شللللود، نوه تفریق ( نک ه6/849، 1990حق تفریق ندارد.  العينی، 

علت عيوا زوج اسللت. در این مورد نيز بين مذاهب چهارگانه اهل سللنت اختلاف اسللت. حنفيه و به
(، اما شافعيه 2/263، 1997گيرد  الهروی القادری، تفریق با طلاق بادن صورت میمالکيه معتقدند که 

 (. 3/66، 1416گردد  البهتونی، و حنابله اعتقاد دارند که تفریق از راه فسخ نکاح حاصل می
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 سبب شقاق. طلاق به3 – 3 – 6
د با رجوه هر کدام از که امکان جدای  آنها باشللللطوریی حاصللللل شللللود بهگاه بين زوجين اختلافهر

کم و پس از ثبوت شلللقاق ن و این  البين تلاش شلللودزد وی ابتدا باید برای اصللللاح ذاتزوجين به حا
اوران این اسللت که ابتدا وظيفه د. پذیر اسللتر از خویشللان و اقوام زوجين امکانامر با تعيین دو داو

بعد با زوجين، نسلللبت به اصللللاح های لازم و تشلللکيل جلسللله مشلللترک بين خودشلللان و با بررسلللی
که سللللوء رفتار دارد وادار به انجام ، و با موعظه و نصلللليحت و انذار  اقدام کنند البينذات کسللللی را 

گر 8/426و 7، 1415، زیدان  وظيفه و حسللللن معاشللللرت نمایند آیا  پذیر نشللللودامکاناین امر  (، اما ا
این مورد بين مذاهب اهل سلللنت در کم به جدای  بدهند. توانند بدون رضلللایت زوج حداوران می
 . نظر وجود دارداختلاف
 مذهب شافعی و حنفیاول( 

پیروان این مذاهب معتقدند که چون داوران در حکم وکيل طرفين هسللللتند و تصللللرف وکيل تا حد 
باید  ن نشدندران موفق به آشتی طرفياذن معتبر است در این زمينه هرگاه امکان اصلاح نبود و داو

نتيجه را به اطلا  دادگاه برسانند و علت شقاق و سوء معاشرت هر یک از زوجين را به دادگاه گزارش 
، تصميم بگيرد قاضی حق اجتهاد دارد در این مورد کهحق دادگاه است که با توجه به ایناین کند. 

 (3/261، 2001، شربينی ال. پس داوران حق تفریق بين زوجين را ندارند
 مذهب حنبلی و مالکیدوم( 
کم برابر کم هسلللتند و حا ی صلللدور ریی و حکم نياز به اسلللاس این مذاهب چون داوران در حکم حا

توانند با توجه به موارد داوران حق تفریق داشللللته و می ، پسعليه ندارندله یا محکوممحکوم اجازه
پرداخت کل حقوق مالی زوجه یا مقداری از آنها حکم به تفریق و نسللللبت به تفریق بدون بذل یا با 

بادن خواهد بود  (3/72، 1416، البهتونی ؛3/252، 1423، الغریانی.  جدای  بدهند و این تفریق 
که در مذاهب چهارگانه لازم به ، زوجه در موارد دیگری مثل غبن در مهریه، فقه عامه ذکر اسلللللت 
اما ، تواند از شوهر خود جدا شودخيار بلوغ هم می طهواسو تفریق به زوج از پرداخت مهریه اعسار 
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که این جدای به ای شللللود فسللللخ انجام میوسلللليله به نظر فقهای این مذاهبها به اتفاقن دليل 
 . است( که خارج از بحث حاضر 8/497و 7، 1415،  زیدان

 گيرینتيجه. 7

که رعایت آن موجب تغيیر در احکام اولی عسللللر و حرج یکی از قواعد مهم  قاعده فقهی اسلللللت 
مفاد هر دو . مشلللهور اسلللت نام المشلللقة تجلب التيسلللير به در فقه اهل سلللنت این قاعده. گرددمی

. عسر کندنفی می، که مکلف در تنگنا قرار گيردیکی است و حکم حرجی در دین را درصورتیقاعده 
معنی تنگی و گناه و حرام و آسللللایش اسللللت و حرج بهمعنای مشللللکل و سللللختی و برخلاف راحتی به

ولی قابل تحمل ، عسلللر و حرج در اصلللطلاح تکليفی اسلللت که انسلللان طاقت انجام آن را دارد. اسلللت
یکی شللخصللی بودن این ، قاعده عسللر و حرج از منظر مذاهب اسلللامی گسللتره. برای مکلف نيسللت

تکاليف با  آید چون انجام همهمار نمیشلللکه هر مشلللقتی عسلللر و حرج بهقاعده اسلللت و دیگری این
طور معمول و در حالت عادی قابل است بلکه آن سختی ملاک است که بهمقداری سختی همراه 

ده، نفی تکليف غير از تکليف دیگر مورد از گسللللتره این قللاعلل. تحمللل برای افراد معمولی نبللاشللللللد
، ت طلاق از منظر مذاهب اسلامیموجبااست.  یطاق است و این نفی تکليف موقتی و محدودمالا

یکی طلاق به اراده مرد است که حق مسلم و مطلق برای مرد است که هر وقت بخواهد زن را طلاق 
سللومين . دیگری از موجبات طلاق توافق زوجين اسللت که شللامل طلاق خلع و مبارات اسللت. دهد

رخواست زن طلاق صادر درخواست زوجه است که یکی از این موارد که به د، سبب از اسباا طلاق
 . شود عسر و حرج در ادامه زندگی زناشوی  استمی

گر زوج از وظایف خود مانند  حسللللن ، ایفای وظایف زناشللللوی ، پرداخت نفقهدر فقه اماميه ا
ه خبری از زوج العلاش شود و حتی غيبت طولانی کو... سر باز زند و یا دچار بيماری صعب معاشرت

. در دليل عسللر و حرج کندتواند تقاضللای طلاق بهزن با مراجعه به دادگاه می نباشللد، داشللته باشللد
و طلاق ناشلللی از ضلللرر شلللامل شلللود ضلللرر اسلللتفاده می جای عسلللر و حرج از واژهفقه اهل سلللنت به

فتاری زوج نسبت به زوجه است و مسادل دیگر مثل غيبت طولانی و بيماری زوج عنوان خاد بدر
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سللبب ضللرر از . طلاق بهضللرر از جانب زوج نسللبت به زوجه وجود دارد، این موارد اما در همه، دارند
شلللد حق اقامه زوجه متضلللرر از سلللوء معاشلللرت شلللوهر با کهنفی درصلللورتینظر فقهای شلللافعی و ح
خلاف مذاهب مالکی و حنبلی که حق روج به قاضللللی و تقاضللللای طلاق برای دعوای طلاق ندارد بر

سبب حبس از نظر فقه مالکی و حنبلی قياس به غيبت مرد شده است به . طلاقاندزن قادل شده
ولی در فقه شلللافعی و ، زوجه حق دارد پس از گذشلللت یک سلللال تقاضلللای طلاق نماید»اند: و گفته

آن عيوب  که موجب ، سلللبب عيوا مردطلاق به«. حنفی چنين حقی به زوجه داده نشلللده اسلللت
که زوج حق اختلافی بين مذاهب چهارگانه وجود نداعدم برقراری ارتباط جنسللللی اسلللللت هي   رد 

کراه ، ثير بر روابط جنسللللی ندارند  که تأهایولی در مورد عيبجدای  دارد،  ولی وجود آنها موجب ا
دانند و حق تفریق مالکی و حنبلی این عيوا را موجب ضرر می، فقهای شافعی، شوددر زندگی می
سبب شقاق از نظر مذاهب . طلاق بهاندفی چنين حقی ندادهولی فقهای حن، دهندبه زوجين می

به قاضللللی ارجا  داده ، حنفی و شلللللافعی بعد از تعيین داوران و عدم موفقيت آنها در آشللللتی دادن
 . اساس نظر فقهای حنبلی و مالکی داوران حق تفریق بين زوجين را دارندشود و برمی
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 . قاهره: نشر العاده. الاحوال الشرصیه(. 1965  ابوزهره، محمد .5

 الجبل. . بيروت: دار درالاحکا  فی شرح الاحکا . (1411علی حيدر خواجه امين  ، افندی .6

 . تهران: انتشارات اسلاميه. حقوق مدنی(. 1363 امامی، حسن  .7

 المطبعه العلميه. قم: نشر . مکاسب(. 1414 انصاری، مرتضی  .8

 ، محمد. تهران: انتشارات اسلامی. ریگی. مترجم: بندفرهنگ المعجم الوسیط. (1377ابراهيم  ، انيس .9

 . الغرا الاسلامیدار  بيروت:. وبیین المسالک. (1995آل مبارک الإحسای    .10

 . تهران: ملسسه عروج. قواعد فقه. (1401حمد  سيد م، بجنوردی .11

 قم: اسماعيليان. . احوث التقهیه. (1408الدین  بحر العلوم، عز  .12

 الاضواء. . بيروت: دار حدائق الناضره. (1985شيخ یوسف  ، بحرانی  .13
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 حياء التراث العرب . ابيروت: دار . العنافین. (1417مير عبدالفتاح  ، الحسينی المراغی .19

 . قم: صدر. معارف ف معاریف. (1376مصطفی  ، حسينی دشتی .20

 . قم: ملسسه الفکر الاسلامی. س میالتقه: موسوعة استدلالیة فی التقه الا. (1407حسينی شيرازی، محمد   .21

 فرهنو اسلامی.  نشر  . تهران:ط ق یا فاجعه انح ل خانواده. (1374حسين  ، حقانی زنجانی .22

 وت: نشر ملسسه فقه شيعه. بير . الکافی فی فقه مذکور فی ینابیع التقهیه. (1410اب  الصلاح  ، حلبی .23

 الزهراء. بيروت: دار . احوث التقهیه. (1993شيخ حسين  ، حلی .24

 . قم: منشورات الحرمين. المراسم العلویه. (1404سلار  ، دیلمی .25

. . دمشق: دار اصول التقه الاس می. (1409  زحيلی، وهبه .26  الفکر

. . بيروت: دار المدخل التقهی العا . (1409 زرقا، مصطفی  .27  القلم للطباعه و النشر

 بيروت: ملسسه الرساله.  .المراه ف البیت المسلم فی شریعه الاس میهالمتصل فی احکا  . (1415 زیدان، عبدالکریم  .28

مد المعتصم بالله الغدادی. بيروت: تحقيق و تعليق: مح. الاشباه ف النظائر. (1407اب  بکر  بن الرحمنسيوطی، عبد .29
 . الک اا العرب دار 

. وت: دار . بير شرح فتب القدیر. (2001الواحد  بن عبدالدین محمدالشربينی، شمس .30  الفکر

 . قم: ک اا فروشی داوری. الرفضه البهیه. (1410علی  بن الدینشهيد ثانی، زین .31

 نا. ب  جا:ب . شرح لمعه. (1412علی  بن الدینشهيد ثانی، زین .32

 ی. انتشارات داور. قم: العرفه الوثقی. (1414محمد کاظم  ، طباطبای  یزدی .33

 . تهران: المک به المرتضویه للاحياء الاثار الجعفریه. المبسوط فی فقه الامامیه. (1387حسن  بن محمد، طوسی .34

 الک ب العلميه. روت: دار بي. المدفنه الکبری ل ما  مالک ابن انس. (1994احمد  ، السلامعبد .35

 . دفتر انتشارت اسلامی . قم:قواعد الاحکا . (1413یوسف  بن حسن، علامه حلی .36

 الک ب العلميه. . بيروت: دار البیان فی فقه الاما  الشافعی. (2002اب  الخير  بن یحي ، العمرانی .37

. . بيروت: دار البنایه فی شرح الهدایه. (1990احمد  بن محمد محمود، العينی .38  الفکر

 . بيروت: ملسسه الریان. مدفنه التقه المالکی ف ادلته. (1423الرحمن  الغریانی، عبد .39

 . ؟عهم؟مرکز فقهی ادمه اطهار  . قم:ث ث رسائل. (1310محمد  ، فاضل لنکرانی .40

 . ؟عهم؟مرکز فقهی ادمه اطهار  قم:. لاحرج قاعده. (1341محمد جواد  ، فاضل لنکرانی .41

 . بيروت: الاعلمی للمطبوعات. العین. (1408احمد  بن خليل، فراهيدی .42

 بيروت: المعرفه. . القاموس المحیطمعجم . (1428یعقوا  بن الدین محمدفيروز آبادی، مجد .43

 . قم: انتشارات شکوری. موازین قضایی از دیدگاه اما  خمینی. تا(حسين  ب ، کریمی .44

 . قم: اسماعيليان. شرایع الاس  . (1408حسن  بن جعفر ، محقق حلی .45
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